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 شخص بیماری نزد پزشک رفت. طبیب به خوبی معاینه اش کردد   فممیرک کره امیرک بمبرودی در ا  نیمرت   م ددنری       

است.  اما نخواست این موضوع را به صداحت به ا  بگویک. این بود که گفت: از هم اکنون بد  هرد کراری کره د رت     

 خواست انجامش بکه  گدنه بیماری تو شکیک تد خواهک شک.

 دل بخواهد، آن بکن 1گفت: هر چتِ 

 تا رود از جسمت این رنج کُهنُ

 هر چه خواهد خاطر تو وامَگیر

 2رهیزت زَحیرتا نگردد صبر و پ

 صبر و پرهیز این مرض را دان زیان 

   هرچه خواهد دل، در آرش در میان
٦/١٣٢٣  

،  قتی این را شنیک بمیار شادمان شک   گفت: همین حالا میل دارم کنرار وویبراری برد م   بره تماشرای طبیعرت       بیمار

ی خود را می شمت. بیمار، نگراهی بره   بنشینم.  قتی به آنجا رفت، اتفاقاً یک صوفی را دیک که کنارووی دست   ر 

ا  کدد. دیک پشت گددن صاف   پد گوشتی دارد. ناگمان میل کدد یک پس گددنی به ا  بزنک. اما باخود گفت: این 

کار درستی نیمت که یک بنکه ی خکایی وایی نشمته   مرن ا  را اینورور آزار برکهم.   ری در همران حراا بره یراد         

ه را میل کدد بایک انجامش دهک تا بدایش عقکه ی ر انی بیشتدی پکیک نیایک. در تددیرک  توصیه ی طبیب افتاد که هد چ

                                                 
 هد چتِ: هد چه تو را. -١
 زَحید: اضوداب، پدیشانی. -٢

 بازنویسی خلاق

 داستان های

نثرمثنوی معنوی به   

امروزی زبانبه آن شرح داستانهای و   
 

 مهدی سیاح زاده
 

   داستان مرد بیماری که طبیب در او امید

 ( ١۲٩٣از بیت  -دفتر ششم  -مثنوی ) صِحَّت ندید

 
 



               ۲۴ماره ش                                                                            آرمان                                                                  

 

118 

 

 

برکه     گفتره هرد چره د رت کشریک، همران  جاره انجرامش         ترو  بود که بزنک یا نزنک، که بد خود نمیب زد: مدد، طبیرب 

تددیکی نکاشته باش. اگد یک ضدبه زدن به پس گددن این صروفی مری توانرک ترو را از ایرن بیمراری واناراه نجرا          

ببخشک، چدا تددیک می کنی؟ با این انکیشه، عزم خود را وزم کدد   به پشت سد ا  رفت    یک پس گددنی مجام، 

 آنوور که د ش می خواست، به صوفی زد.

وا، یاباره سوزشی در پشت گددن خود حرس کردد. سرد بدگددانرک   دیرک مرددی نجیر            صوفی، بی خبد از همه

تایکه، پشت سد ا  است   از سد شادمانی  بخنک می زنرک. ابترکا برا حیرد  چنرک  جاره ای ا  را بدانرکاز کردد   بعرک          

  ریشرش   خشمگین فدیاد کشیک: مددک، چه می کنی؟ بلنک شک. خواست چنک مشت نثارش کنک   موی هرای سربیل  

را بانک. اما دیک ا  مدد بمیار ضعی    نجیفی است   ممان است با یک مشت، بمیدد. با خود گفت: بدای یک پس 

گددنی نبایک کمی را کشت. این بود که تصمیم گدفت ا  را پیش قاضی ببدد   شاایت کنک. رفت ولرو   یقره ی ا    

یت صوفی را شنیک. نگاهی به مردد بیمرار کردد   گفرت:     را گدفت کشان کشان ا  را نزد قاضی بدد. قاصی  قتی شاا

این مدد آنقکر حاا نزاری دارد که اگد با پای خود اینجا نیامکه بود، فاد می کددم م دده است. من چگونه می تروانم  

در مورد یک م دده قضا   کنم؟ صوفی گفت: وناب قاضی، آیا این سزا ار است کره کمری سریلی بره مرن بزنرک         

 رها شود؟ بک ن کیفد 

 گفت قاضی: تو چه داری بیش و کم؟

 گفت: دارم در جهان من شش درم 

 گفت قاضی: سه درم تو خرج کن 

 آن سه دیگر را به او ده بی سخن 

 زار و رنجور است و درویش ضعیف  

 1سه درم در بایدش تَرهّ و زغیف

٦/١٥٦١ 

: حق این است که ترو بره ایرن    قاضی گفت قاضی از صوفی پدسیک: چقکر در ویبت پوا داری؟ پاسخ داد: شش درم.

 مدد بیچاره که معلوم است از گدسنگی در حاا مو  است سه درم از شش درم خود را برکهی کره چیرزی بخرورد      

 زنکه بمانک. 

                                                 
 زغی : نان، گدده نان. معنی مصداع: بدای خدیک تده   نان، به سه درم نیازمنک است.  -٣
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در همین حاا که آن د  سدگدم گفتگو بودنک ، چشم شخص بیمار بره پرس گرددن قاضری افتراد. دیرک قاضری پشرت         

تد   مدغوب تد. ناگمان میل کدد به قاضی هم یک پس گددنی بزنک. با خود گفت: حالا گددنی دارد از صوفی سفیک

 که پس گددنی زدن اینقکر منفعت دارد   پوا هم به آدم می دهنک، چدا خکمت همین وناب قاضی ندسم. 

 -ن زار مری اما به خود نمیب زد که: مدد، چه می خواهی بانی، قاضی شمد   پس گددنی خوردن؟ کار تو بعرک از ایر  

شود. اما د باره به یاد توصیه ی طبیب افتاد که اگد امیاا خود را ارضا نانی حاا تو بکتد خواهک شک. این بود کره بره   

آرامی به عنوان این که چیزی می خواهک به قاضی بگویک به پمت سرد ا  رفرت   دسرتش را بلنرک کردد   یرک پرس        

این مدد را با خودتان قممت کنیک   مدا هم از رنج بیمراری   گددنی مجام به قاضی زد   گفت: حالا همان شش درم

 نجا  بکهیک. 

قاضی خشمگین بلنک شک که کاری بانک، اما صوفی به قاضی گفت: آهای، چه می کنری؟ حامری  را کره  رراهداً از     

 ر ی عکا   انصاف در مورد پس گددنی خوردن من صادر کدده ای، بایک در مورد خود  هم اودا کنی.

 گشت قاضی طَیره، صوفی گفت: هَی 

  1حکم تو عدل است، لاشک نیست غَی

 آنچه نپسندی به خود ای شیخ دین  

 چون پسندی بر برادر؟ ای امین 

 این ندانی که پی من چَه کَنی 

 هم در آن چَه عاقبت خود افکنی؟ 

٦/١٥٦٨ 

*** 

 نماد ها   رمز هامختصد شدح 

عجروزه  »د باره به داستان «( مو وی پس از اتمام حاایت پیش )گکایی که هدچه از صاحبجانه خواست،گفت: نیمت

 باز می گددد   با این د  بیت آن را پایان می بخشک:« ای که هوس شوهد کدده بود

 ای عجَوزه چند کوشی با قضا؟

 2نقد جو اکنون، رها کن مامضی

 چون رُختَ را نیست در خوبی امید

 1خواه گُلگونه نِه و خواهی مداد

                                                 
 لاشک: بک ن شک. غیََ: گمداهی. طَیده: خشمگین.  -۴
 نقک وو زمان حاا را دریاب. مامضی: )مامضا خوانکه می شود( گذشته. آنچه در گذشته رخ داده.  -٥
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٦/١٢٩١ 

یای از پیام های ممم مو وی در آن داستان، در همین د  بیت خلاصه شکه است. ا  می دانک کره بمریاری از مددمران    

. پید، افموس ووانی رامی خورنک.   ماننک آن پیدزن هوسباز، می خواهنک با رنگ    عاب ها، خود را وروان بنمایاننرک  

این است که می گویک: در تو امیکی به ووان شکن نیمت، حتی اگرد چمرده ی خرود را برا سردخاب   انرواع  سرایل        

ووان نشان بکهی. زیدا خواهی دیککه با نَمی، با نمیمی، با گذشت زمانی انکک، این عاریت ها از بین خواهک رفرت.  

تن   ومم  فدسوده ا  خرود چره خرواهی کردد؟ پرس از      افز ن بد این، گیدم این عاریت ها تو را ووان نشان داد، با 

آنجایی که امیکی به بازگشت  ووانی نیمت، بمتد است امد زِ خود را دریابی   از این د ران پیدی که خرود صرفایی   

 دارد،  ذ  ببدی.

بیمااری کاه طبیاب در او امیاد صاحت      »اینجا است که راهداً ذهن مو وی متبادر می شود به همین داستان  

در این داستان ناته های بمیاری از عدفان آمکه، که چون بیان همه ی آن ها کلام را به درازا می کشانک، بره   «د.ندی

بدخی از ناا  ممم آن اشاره می شود: نخمت، در همین آغاز داستان، آنجا که طبیب، نبض بیمار را مری گیردد   از   

ی می گویک: همانوور که از آثرار   عروارج ومرم    ضدب آهنگ آن می خواهک حالا  در ن بیمار را بفممک، مو و

)نشانه های راهدی(، می توان بدخی از حالا  ر انی انمان )امور ناپیکا   پنمان( را شناخت، از معجرزا    کدامراتی   

 که رسولان خکا نیز در زمین داشته انک، می توان به  وود حضد  باریتعا ی، )که پنمان است( پی بدد.

 ، خواهی زو مثالچون که دل غیب است

 2زو بجو که با دل استش اتّصال

 باد، پنهان است از چشم، ای امین

 در غبار و جنُبش بَرگشَ ببین

 کز یمین است و وَزان یا از شمال

 جنُبش بَرگتَ بگوید وصف حال...

 وصف ذات 3چون ز ذات حق بعیدی

                                                                                                                                                 
  مکاد را بدای حفظ قافیه بایک مکیک خوانک. -٦
است، بدای درک آن بایک از از دیک عدفا دا آدمی مدکز ر ح مجدد است. مو وی می گویک: چون دا )ر ح( انمان از ناد ها پنمان   -۷

آثاری که به ا  متصل است، بمده گدفت. یا: همانگونه که  وود قلب انمان را، که از چشم پنمان است، می توان از طدیق ضدبان نبض 

 -پکیک می فممیک،  وود دا آدمی را نیز که مدکز ر ح مجدد است   از دیکه ها پوشیکه، ، می توان از آثاری که از ا  در دنیای مادی ما

 آیک، دریافت.
 بعیک: د ر.  -٨
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 بازدانی از رسول و معجزات

٦/١٢٩٥ 

دیگد از ناا  این داستان، موضروع خویشرتن داری از خرواهش نفرس   نیزآینرکه نگردی اسرت کره مددمران دانرا             

اختیرار نفرس خرود را دارد   برا همره ی       ،صاحب اختیار  اوک آن همتنک. صوفی درست نقوه ی مقابرل بیمرار اسرت   

 -ری می کنک    ا  را به دست قاضی مری تمایلی که به عمل متقابل داشته، به مناسبت آینکه نگدی از این عمل خوددا

 سپارد.

ناته ی ممم دیگد این که مو وی در باب گدفتاری های عاطفی   ر انی مددمان د ره ی خود سخن مری گویرک کره    

امد زه نیز صکق می کنک. آنجا که بیمار با دیکن پشت گددن سفیک   پدگوشت صوفی میل می کنک پس گددنری بره   

این کار درسرتی نیمرت. بنرکه ی خرکایی را آزردن کرار انمرانی نیمرت   برا دیرن   آیرین           ا بزنک، با خود می گویک: 

موابقت نکارد. اما آن تمایل شکیک نفس سدکش، همه ی تعلیما  دینی   اوتماعی را زایل مری کنرک   مدتارب آن    

ای ر انپردیش  می گویرک: یاری از راه هرای تخلیره ر انری انمران هر       می خواهک عمل ناپمنک می شود. مو وی در  اقع 

 آزاردادن دیگدان است. چون بیمار نمی توانک در مقابل خواهش نفس مقا مت کنک، بدای خود د یل می تداشک که:

 تَهلُکه ست این صبر و پرهیز ای فلان

 1خوش بکُوبشَ ، تن مزن چون دیگران

٦/١٣٣۴  

ی پاسرخ مری مانرک. هرد عملری را      مو وی بلافاصله به انمان هشکار می دهک گمان نانیک ارضای خواهش های نفس بر 

 عاس ا عمل متناسب با آن است.  

 ای زننده ی بیگناهان را قفا

 در قفای خود نمی بینی جزا؟

٦/١٣٣٩ 

چنین وزایی حتی نصیب قاضی شمد نیز می شود. قاضی که بایک از شاکی حمایت کنک، رأی را مانه ای علیه صروفی  

 ، از شاکی پوا می ستانک   به ضارب  می دهک.صادر می کنک. بجای این که متمم را ودیمه کنک

 گفت قاضی: سه درم تو خرج کن 

                                                                                                                                                 

 

 
تَملاُه: خود را به هلاکت رسانکن. خوش باوُبشَ: خوب بزن. تن مزن: خودداری نان. تن مزن چون دیگدان: ماننک مددم دیگد از این  -٩

  کار خودداری مان. 
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 آن سه دیگر را به او ده بی سخن 

٦/١٥٦٢ 

وزای قاضی درست همان ضدبه ای است که توسط مجدمی که به ا  رحم شکه، به پس گددن قاضی زده مری شرود.   

 مو وی از زبان صوفی به قاضی می گویک:

 بُد در قضا این یکی حُکمتَ چنین 

 که تو را آورد سیلی بر قَفا 

 وای براحکام دیگر های تو 

 تا چه آردَ بر سرو بر پای تو 

 ظالمی را رحم آری از کَرَم 

 ... 1که برای نَفقه بادَت سه دِرَم

 تو بِدآن بُز مانی ای مجهول داد 

 2که نژاد گرگ را او شیر داد 

٦/١٥۷٢ 

در پایان این داستان مو وی ناته های بمیار عمیق عدفانی را به صور  مجا ره ی صوفی   قاصی می آ رد که  فمرم  

 آن ها آسان نیمت   به قوا خود ا  پیچاپیچ است:

 بعد از این حرفی است پیچاپیچ و دور

 3با سلیمان باش و دیوان را مشور

٦/١٥٣٢ 

 

 

 

 

                                                 
  بدای هزینه ی زنکگی ا  سه درم لازم است.نفقه: هزینه ی زنکگی. از ر ی کدم   بخشش بد را می رحم می کنی   می گویی    - 1

ای کمی که عکا   داد در تو گم شکه )مجموا داد = را م( تو ماننک آن ب زی را می مانی که بچه گدگی را شید می دهک. )همان تو ه  -١١

  گدگ، بعکاً بزرگ خواهک شک   ا  را خواهک دریک.(
که ی دیگدی است که فمم آن آسان نیمت. تو فقط با سلیمان)مدشک   مداد( خود بعک از این، سخن هایی که گفته شکه، ناا  پیچی -١٢

 باش   شیوان ها را مشوران.


